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چکیده
بیان مسئله: ژان  فرانسوا لیوتار، از اندیشمندان فلسفۀ انتقادی، با تعریف دو بدیل مدرنیسم و پست مدرنیسم 
برای واقع گرایی ضمن ارائۀ تعریفی جدید و رها از چارچوب های تاریخی، مؤلفه هایی برای اثر هنری پسامدرن 
برمی شمرد. او در سویی دیگر به مدد احکام تأملی نزد کانت، انگارۀ رخداد را چنین در نظر می گیرد که ژانرهای 
گفتمان مستقر را به چالش کشیده و موجب خلق گفتمان جدید در یک اثر هنری پسامدرن می شود؛ گفتمانی 
که شیوۀ ادراک جدیدی را نسبت به آنچه در قبل بوده می طلبد. او در نوشتار ناسینما، حرکت را مادۀ خام 
سینما قلمداد و ناسینما را سلب کلیۀ حرکت های متکی به تولید اثر فیلمیک صورت بندی می کند. در این 
مقاله به تشریح روابط جدید میان رخداد، ناسینما و هنرپسامدرن در اندیشۀ لیوتار پرداخته شده و در نهایت به 
این پرسش که انگارۀ رخداد نزد لیوتارچگونه می تواند بر پیدایش پسامدرنیسم به مفهوم امر کلی غیرتاریخی و 

ناسینما در مقابل سینما مؤثر باشد پاسخ داده شده است.
هدف پژوهش: این پژوهش ضمن صورت بندی نسبت میان دو مفهوم رخداد و ناسینما به عنوان دو مؤلفۀ مهم 
نقد هنر و سینما نزد لیوتار، این هدف را دنبال می کند که نشان دهد چگونه پسامدرنیسم به مفهوم سبکی و امر 

کلی غیرتاریخی در سینما متجلی و ناسینمای لیوتاری محقق می شود.
روش پژوهش: روش تحقیق کتابخانه ای و تشریح روابط میان گزاره ها با رویکرد توصیفی تحلیلی بوده است.

نتیجه گیری: با وقوع انگارۀ رخداد در فیلم ها، ژانر مستقر در هر اثر مضمحل و ژانرهای جدید و غیرمنتظره پدید 
می آیند و در پی آن نمایش امر نمایش ناپذیر ممکن شده و ناسینما درمقابل سینما بروز می یابد و به این ترتیب 

پسامدرنیسم نه به عنوان یک دورۀ تاریخی بلکه در شکلی سبکی آشکار می شود. 
واژگان کلیدی: هنر پسامدرن، لیوتار، رخداد، سینما، ناسینما.

مقدمه و بیان مسئله
–1925( لیوتار  ژان  فرانسوا  اندیشۀ  در  ناسینما1  شناخت 

1998(2 - از نامدارترین فلاسفه و اندیشمندان انتقادی نیمۀ 
دوم قرن بیستم میلادی - به میانجی رخداد3 در اندیشۀ او 
با عنوان  سخن اصلی در این نوشتار است. لیوتار رساله ای 
»وضعیت پسامدرن: گزارشی در باب دانش«4 در سال 1979 

مقدس  کتب  از  یکی  را  اثر  این  بسیاری  که  است  نوشته 
اندیشۀ پسا مدرن به حساب آورده اند )لش، 1386، 121(. او 
در این کتاب پس از توصیف تغییر ماهیت دانش، به بررسی 
دلایل چنین تحولی می پردازد و برای دست یابی به چنین 
هدفی، در قالب به کارگیری اصطلاحاتی چون فراروایت و 
لیوتار در  را بررسی می کند.  کلان روایت5، فرض کلی خود 
باب هنر پسامدرن به دنبال آن است که ضمن حذف تجربۀ 
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زیباشناختی از چارچوب تاریخی آن، از اسارت فراروایت ها رهایی 
یابد و در عوض بر رخدادی منحصربه فرد و نامتعین متکی باشد 
که به موجب آن اثر هنری خارج از هر نوع چارچوبی است. در 
سویی دیگر وی در دو جستار مهم با نام های »پاسخ به پرسش: 
پسا مدرنیسم چیست؟«6 و »دربارۀ معنای پسا«7 )1985( به 
بررسی و تبیین تفاوت های مدرنیسم و پسامدرنیسم8 در هنر و 
ادبیات می پردازد. وی در جستار »پاسخ به پرسش: پسا مدرنیسم 
واقع گرایی9،  اصطلاح  بررسی سه  و  تبیین  چیست؟« ضمن 
مدرنیسم و پسامدرنیسم به تفاوت های میان این سه اصطلاح، با 
توجه به ماهیت بازنمایی هنری توجه می کند. وی در این جستار 
تکوین سبکی واقع گرایی، مدرنیسم و پسامدرنیسم را نه در یک 
نگرش تاریخی متعارف بلکه به مثابۀ روندی همزمان در نظر 
می گیرد. به عبارت دیگر این سه مقوله را فارغ از زمان پیدایش و 

تکامل به عنوان یک سبک بازنمایی مدنظر قرار می دهد. 
»لیوتار مدرنیسم و پسامدرنیسم را در مقابل واقع گرایی قرار 
بالقوۀ مختل کننده ای می داند که  می دهد و هر دو را اشکال 
است.  نمودناپذیر  که  است  چیزی  وجود  نمایاندن  کارشان 
نشان دادن اینکه در آنچه نه می توانیم ببینیم و نه می توانیم 
نشانش دهیم چیزی هست که می توانیم درکش کنیم. منظور 
وی این است که آثار هنری مدرن و پسامدرن، به جای بازآفرینی 
آنچه بلافاصله قابل تشخیص است، از طریق گریززدن به آنچه 
یک فرهنگ به خصوص و واپس زده یا از امکانات معمول ارتباطی 
خود حذف کرده، قدرت شناخت را بر هم می زنند. به عبارت 
دیگر، این آثار عمداً دشوار و برهم زننده اند و شیوه های نمایاندن و 

فهمیدن را به چالش می کشند« )مالپاس، 1388 ب، 37(. 
در سویی دیگر او با بهره گیری از شناخت احکام تأملی10 نزد 
کانت و تفاوت آن با احکام تعینی11، رخداد را به عنوان انگاره ای 
در نظر می گیرد که هنرمند را قادر می سازد گفتمان حاکم را به 
بازی گرفته و اشکال جدیدی را به وجود آورد. یک رخداد چیزی 
است که ژانرهای گفتمان مستقر را به چالش کشیده و موجب 
می  شود همۀ عواملی که آن را پدید آورده اند، بازاندیشی شوند. 
در واقع از جهات بسیار رخداد نقطۀ آغازین هر نوع پسامدرنیسم 

است. 
نقطۀ عزیمت این تحقیق تقابل میان رخداد و مقولۀ ناسینما 
نزد لیوتار است. او از اوایل دهۀ1970 نخستین متون خود را 
دربارۀ هنر سینما به نگارش درآورد. یکی از نخستین نوشته های 
لیوتار دربارۀ هنر، جستاری به نام »ناسینما« بود که نخستین بار 
در سال 1973 منتشر شد. مقالۀ »ناسینما« با این عبارت های 
مشهور آغاز می شود که »سینما نوشتار حرکت است. نوشتاری 
مبتنی بر حرکت در سطوح متفاوت، شامل نمای فیلم، آنچه که 
به بازیگران و سایر اشیاء متحرک مربوط است، آن چیزهایی که 
به نورها، رنگ، قاب و عدسی مربوط است، در سکانس فیلم، به 
 علاوۀ برش ها و قطعات تدوینی« )یزدانجو، 1383، 182(. او 

هرچند با تعریف حرکت برای سینما آغاز می کند، اما ناسینما را 
سلب کلیۀ حرکت های متکی به تولید اثر می داند. با این توصیف، 
صورت بندی این مفاهیم در قالب یک پژوهش متمرکز صورت 
گرفته است تا ضمن تشریح روابط میان مفاهیم مذکور، تأثیر 

این مفاهیم بر یکدیگر مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد.  

ضرورت و اهداف تحقیق
به ویژه  صورت بندی های فلسفی در مطالعات فیلم و سینما  
آراء لیوتار در این زمینه در ایران کمتر مورد توجه بوده است 
و این در حالی است که سینمای ایران به عنوان یک سینمای 
تجربه گرا شناخته می شود. ازاین رو شناخت خاستگاه فکری انواع 
سینمای تجربی راهگشای اهل فن در تولید آثار و یک ضرورت 
به شمار می رود که با صورت بندی نسبت میان رخداد و ناسینما 
در اندیشۀ لیوتار  در این پژوهش گامی به سوی شناخت این 

وادی برداشته می شود. 

سؤالات تحقیق
صورت بندی این نوشتار بر مبنای تعریف لیوتار از پسامدرنیسم، 
انگارۀ رخداد و رابطۀ میان این انگاره  و آن چیزی خواهد بود 
که ناسینما نامیده می شود و در پی این پرسش است که انگارۀ 
بر پیدایش پسامدرنیسم به  لیوتارچگونه می تواند  رخداد نزد 
مفهوم امر کلی غیرتاریخی و ناسینما در مقابل سینما مؤثر باشد.

پیشینۀ تحقیق
ناسینما از مفاهیم نسبتاً جدید در مطالعات سینمایی به حساب 
می آید و در این حوزه صادقی پور )1398( در مقاله ای تحت 
عنوان »فلسفۀ فیلم از دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار« به چهار مقالۀ 
لیوتار دربارۀ سینما عطف به نظریۀ مونتاژ آیزنشتاین12 پرداخته 
است که بخشی از آن دربارۀ نوشتار ناسینما است. سرسنگی 
»سهراب  عنوان  با  مقاله ای  در  نیز   )1397( سلیمان زاده  و 
شهیدثالث و ناسینما در ایران، مطالعۀ موردی: فیلم های یک 
اتفاق ساده و طبیعت بی جان« به بازشناسی سلب حرکت به 
عنوان اصلی ترین مؤلفۀ ناسینما نزد لیوتار در دو فیلم سهراب 
شهیدثالث پرداخته و چنین نتیجه گرفته اند که »شهیدثالث با 
تأکید بر پردازش رئالیستی جهان زیست فرهنگی-ملی، مقابله 
با تفکر وارداتی حاصل از اقتصاد آسیب پذیر و همچنین حرکت 
متکی بر سکون عرفان ایرانی- اسلامی، ناسینمایی نوین در ایران 
به وجود آورد« )سرسنگی وسلیمان زاده،29،1397(. در موضوع 
رخداد نیز می توان به پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشوند )1390( 
با عنوان »بررسی اندیشه های ژان فرانسوا لیوتار در حوزۀ هنرهای 
تجسمی« اشاره کرد که در آن ضمن محور قراردادن اندیشه های 
لیوتار درباب هنرهای تجسمی، چنین نتیجه گیری شده است 
که »لیوتار مدافع هنر آوانگارد بوده و هنر مقبول نزد او هنری 
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است که توانایی برآشفتن ژانر گفتمان مستقر را داشته باشد« 
)رشوند،73،1390(. چنان که نتایج این پژوهش ها نشان می دهد، 

رخداد و نسبت آن با ناسینما مورد توجه محققان نبوده است.

مبانی نظری
اثر هنری پسامدرن نزد لیوتار   

لیوتار معتقد است هر هنرمند یا نویسندۀ پسا مدرن در مقام 
خلق  که  اثری  می نویسد،  که  متنی  و  است  فیلسوف  یک 
می کند، از نظر اصول تحت هدایت قواعد از پیش تثبیت شده 
قرار ندارد، و نمی توان در مورد آنها مطابق با حکم ایجابی، با 
اثر هنری قضاوت کرد.  یا  به کاربستن مقولات آشنا در متن 
»قواعد و مقولات مذکور همان چیزهایی هستند که خود اثر 
هنری در جستجوی آنهاست. بنابراین هنرمند و نویسنده، بدون 
قواعد، برای تدوین قواعدی برای آنچه که انجام خواهد یافت 
کار می کنند« )لیوتار، 1381، 198(. در واقع هنر پسامدرن 
از دیدگاه لیوتار به دنبال گشایش راه های جدید در بیان فرم 
و محتوا است تا امکان تجربۀ مرزهایی جدید را فراهم کند. از 
منظر ژان فرانسوا لیوتار، پسامدرنیسم فراموشی و یا گسست از 
مدرنیسم نیست. او می گوید: »پسامدرنیسم روش تازه ای در 
آفرینش هنری، سخن نقادانه و نظری، و تجربۀ علمی نیست و 
راهی تازه در گستره های هنری، فلسفی و فرهنگی نمی گشاید، 
بلکه گونه ای حاشیه بر مدرنیسم است، و شکلی از بازخوانی 
متن و تمایزهای متن و واقعیت های فردی و اجتماعی خارج از 
متن است. به این اعتبار، نفی یا نقدی بر مدرنیسم هم محسوب 
نمی شود. هنر پسامدرنیسم همان هنر مدرن است، اما آنجا که 
این یک به حد اعلای خود رسیده باشد« )احمدی، 1393، 
476 - 477(. پس می توان چنین گفت که »در آثار هنرمندان 
پسامدرن قراردادهای یکدستی و انسجام روایت به چالش کشیده 
می شوند و ازاین رو پیش فرض های خواننده دیگر کارا نیستند. 
هنر پسامدرن به جستجوی اشکال و فرم های جدید می پردازد تا 
نشان دهد که چیزهایی نامرئی وجود دارند که قابل نشان دادن 
نیستند« )لیوتار، 1381، 191(. بر این اساس باید گفت رویکرد 
زیبایی شناختی لیوتار اثر هنری را به عنوان تجربه ای توصیف 
می کند که نخست مشروعیتِ گفتمانی و قوانین از پیش مستقر 
را زیر سؤال می برد و سپس ضمن جابجایی و دگرگونی در 
جایگاه مؤلف و مخاطب، زمینه را برای فروپاشی ژانر مستقر و 

انحلال رژیم های جمله ای فراهم می کند. 
به پرسش: پسا مدرنیسم چیست؟«  لیوتار در جستار »پاسخ 
مدرنیسم  واقع گرایی،  اصطلاح  سه  بررسی  و  تبیین  ضمن 
و پسامدرنیسم به تفاوت های میان این سه اصطلاح، با توجه 
به ماهیت بازنمایی هنری توجه می کند. از نظر لیوتار رئالیسم 
یا واقع گرایی را می توان سبک معمول، متعارف و روزمرۀ یک 
دارای  بازنمایی جهان  و  تصویر  آن  پنداشت که در  فرهنگ 

برای  نیز  آن  رمزگشایی  ماهیت  و  است  مشخص  معنایی 
مخاطبان دست یافتنی و سهل الوصول است. هدف واقع گرایی 
ایجاد کلیت و انسجام در ادراک و تشخیص فرد است و می توان 
از تردید و دودلی  آنرا در عبارت »در امان نگاه داشتن اذهان 
خلاصه کرد« )لیوتار، 1384، 19(. منظور لیوتار این است که در 
واقع گرایی، هدف اصلی این است که جهان مطابق قراردادهایی 
به تصویر کشیده شود که »خواننده یا بیننده از پیش با آنها 
آشناست به طوری که بتوان آنها را به سرعت و بی هیچ مشکلی 

فهمید« )مالپاس، 1388 الف، 46(. 
وی سپس به بررسی مدرنیسم و پسامدرنیسم می پردازد و در 
آن پنداشت مخاطب از واقعیت را به دید تردید می نگرد و بر 
این باور است که در مدرنیسم و پسامدرنیسم، اقتدار، حقانیت و 
ادراک از عامل بازنمایی شده یا مرجع اصلی آن به چالش کشیده 
می شود، بدین دلیل که این دو یعنی مدرنیسم و پسامدرنیسم 
در جستجوی »نشان دادن یا نمودن آنچه نانمودنی است، هستند 
اما  قابل درک است،  و می خواهند چیزی را نشان دهند که 
نشان دادنی نیست« )لیوتار، 1384، 28(. به بیان دیگرمدرنیسم 
امری  گذاشتن  نمایش  به  و  عرضه  پی  در  وپسامدرنیسم 

غیرقابل نمایش هستند و برای آن راه های تازه ای می جویند. 
لیوتار ضمن اشاره به تکوین و دگردیسی سبک های هنری و 
ادبی، تفاوت های مدرنیسم و پسامدرنیسم را با واقع گرایی بررسی 
می کند. چنانکه یزادنجو به درستی اشاره می کند، در نظر لیوتار 
پسامدرنیته بازنویسی مدرنیته است، بازنوشتی که از پیش و تا 
دیرباز در بطن مدرنیته فعال بوده است. پیشوند »پسا« )معلول( 
بخشی از آن چیزی است که »پس از آن« قرار دارد، و پیشاپیش 
در بطن آن وهلۀ مفروض علت تاریخی )مدرنیته( جا می گیرد 

)یزدانجو، 1397، 263(. 
در نهایت لیوتار در جستار »پاسخ به پرسش: پسامدرن چیست؟« 
توان هنر و ادبیات پسامدرن برای به چالش کشیدن باورهای 
مستقر در باب بازنمایی و واقعیت را مورد توجه قرار می دهد 
که این مهم ترین نتیجۀ اندیشه های او برای ادامۀ بحث تحقیق 
تلقی می شود. هنرمند پسامدرن بدون پیروی از قواعد از پیش 
مستقر به خلق اثر می پردازد و آنچه بنا می کند در آینده حکم 
قاعده را می یابد؛ به عبارتی آثار هنرمند پسامدرن شکل رخداد 
را به خود می گیرند و آنها را نمی توان به کمک قوانینی از پیش 
مستقر داوری و نقادی کرد. ازاین رو در نقادی هنری پسامدرن، 
آنچه مهم می نماید این است که در انتظار امری نامنتظره باشیم. 
هنر پسامدرنیسم در خود فاقد هرگونه ایستایی و یقین بوده و 
همواره در صدد ایجاد فروپاشی و گسست در نظام های گفتمانی 

گذشته است. 
رخداد   

رخداد یا رویداد در نظریات سایر فلاسفۀ معاصر حضوری پررنگ 
داشته است و لیوتار نیز بدان پرداخته، اما برای آشنایی با آنچه 
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لیوتار به عنوان رخداد بدان توجه می کند، لازم است تا ریشۀ این 
مقوله را در اندیشۀ او جستجو کرد. رخداد برای لیوتار از شناخت 
احکام تأملی نزد کانت و تفاوت آن با احکام تعینی آغاز می شود. 
تفاوت میان حکم تعینی و حکم تأملی ناشی از شیوه های گوناگونی 
است که از طریق آنها این ارتباط میان مفاهیم و تجربه ها در انسان 
نزد کانت  تأملی  تعینی و  با تشریح احکام  لیوتار  پدید می آید. 
استدلال می کند که »احکام تأملی الگویی برای فلسفۀ پسامدرن اند. 
گفتمان فلسفی از یک قاعدۀ اساسی تبعیت می کند، این قاعده 
 .)Lyotard, 1988, 394( »که باید در جستجوی قاعده اش باشد
اما چگونه؟ مالپاس موضوع را چنین تبیین می کند که یک حکم 
این نوع سر و کار داریم،  با  اوقات  تعینی، که درواقع ما بیشتر 
هنگامی پدید می آید که یک تجربۀ جدید را در ساختار مفهومی 
موجود خود جای دهیم. یعنی احکام تعینی اغلب به فرایندهای 
شناخت ارتباط دارند. یا، به عبارت دیگر شناخت یک چیز حاصل 
توانایی ایجاد ارتباط میان تجربه های جزئی از آن، با مفاهیمی است 
که از پیش داریم. برخلاف احکام تعینی احکام تأملی وقتی شکل 
می گیرند که چیزی جدید، متفاوت، یا شگرف ظاهر می شود و 
می کوشیم درکی از چیستی یا معنای آن به دست آوریم. تجربه ای 
خاص روی می دهد و ما به ناچار مجبوریم به جستجوی راهی 
برآییم تا آن را در چارچوب مفاهیم قرار دهیم. این مسئله ممکن 
است در ارتباط با یک اثر هنری مدرن روی دهد که انتظارات ما را 
برهم می زند. بر طبق استدلال کانت و لیوتار این مسئله می تواند در 
تمامی تجربه های زیبایی شناسانه اتفاق بیافتد )مالپاس، 1388 الف، 
149(. به زبان ساده حکم تعینی حاصل نتیجه گیری مخاطب از 
مقایسه  میان اثر هنری و داشته های ذهنی خواهد بود، درحالی که 
حکم تأملی به دلیل فقدان معیارهای مشخص پیشین در ذهن 

مخاطب، یک حکم تازه و مستقل از داده های موجود قبلی است. 
به وضوح روشن است که لیوتار احکام تأملی را بر روش تعینی 
تأملی می یابد.  را در احکام  آزادی  نوآوری و  ترجیح می دهد و 
جایی که لیوتار در جستار »امر والا و آوانگارد«13 )1984( ضمن 
بررسی امر والا، به تبیین اصطلاح جدیدی به نام رویداد یا رخداد 
می پردازد. رویداد ]رخداد[ یکی از مهم ترین اصطلاحاتی است که 
لیوتار در این جستار به کار می گیرد. لحظه یا موقعیت یا آن چیزی 
که به روشی اتفاق می افتد بی مقدمه یا حتی اتفاقی که باید روی 
قاعده مندش  اما صورت نمی گیرد، »چیزی که نمی توانیم  دهد 
کنیم این است که چیزی اتفاق می افتد.14 به زبان ساده تر روی 
می دهد ]....[ نه یک رخداد عمده به معنای رسانه ای، نه حتی یک 
رخداد کوچک. بلکه تنها یک اتفاق15 یا رخداد. از نظر لیوتار، رویداد 
]رخداد[ امری گریزان و غیرقابل بیان است و هرگونه چارچوب 
موجد بازنمایی را از هم فرو می پاشد، رویداد ]رخداد[ یک شیء 
 Lyotard,( یا وضع نیست بلکه وقفه ای حداقل در فضا/ زمان است

 .)1991, 90
بیل ریدینگز16، یکی از مفسران اندیشۀ لیوتار، رخداد را این گونه 

تعریف می کند: یک رخداد به معنای واقعی کلمه، یک اتفاق 
است]...[ یعنی یک رخداد این واقعیت یا مسئله است که 
چیزی اتفاق می افتد، به گونه ای که پس از آن هیچ چیز هرگز 
دوباره مثل قبل نخواهد بود. رخداد هرگونه چارچوب ارجاعِ 
یا  بازنمایی  آن  است درون  را که ممکن  از پیش موجود 
فهم شود، درهم می شکند. رخدادگیِ  رخداد، یعنی یگانگی 
مفهوم  با  می افتد«  »اتفاقی  که  این  اتفاق افتادن،  اساسی 
»آنچه دارد اتفاق می افتد« تفاوت دارد )مالپاس، 1388 الف، 
137-138(. با این تعریف باید گفت که »رابطۀ نزدیک اثر 
هنری و یک رویداد ]رخداد[، نتایج مهم دیگری هم دارد، 
واقعی و  به معنی چیزی است که  زیرا »رویداد«]رخداد[ 
غیرمنتظره، ناگهانی و غیرعادی و غیر قابل پیش بینی باشد. 
تأثیری است که زندگی، یک  رویداد ]رخداد[ دارای همۀ 
شیء یا یک رنگ می تواند به وجود آورند. ]...[ نفوذ قابل 
ملاحظۀ حرکات سر و دست در عکاسی امروزی، در بازی 
سینمایی، در نقاشی و مجسمه سازی و در زندگی واقعی در 
شرایطی که این حرکات به صورت نشانه درآمده اند. همۀ 
اینها در دنیای امروزی ما بسیار مهم اند« )دووینو، 1392، 

.)165-164
اثری  اثر هنری پسامدرن،  باید گفت که  این توصیف  »با 
از پیش مقرر  ژانر گفتمان  قواعد یک  بر طبق  نیست که 
شکل بگیرد. به عکس، این اثر، ] [... به جستجوی شیوه های 
جدید بیان قواعد جدید برای نمایشگری برمی آید. ]و فهم 
آن نیازمند توجه به احکام تأملی نزد کانت است]. اثر هنری 
پسامدرن همچون رخدادی ظاهر می شود که آنچه تا کنون 
قواعد نمایشگری هنری تلقی شده را برهم می زند و به چالش 
می کشد و در نتیجه این توانایی را دارد که ژانرهای گفتمان 
جدید و افق های جدیدی برای دانش و سیاست ایجاد کند. 
این انگارۀ رخداد در زیبایی شناسی لیوتار بسیار اهمیت دارد« 

)مالپاس، 1388 الف، 123(.
در نظر ریدینگز، رخداد با لحظۀ حال یا اکنون17 مرتبط است و 
به عبارتی در رخدادبودنِ  رخداد، غرابت و منحصربه فرد بودنیِ  
ریشه ایِ اتفاق اصلی است، رخ می دهد18 متمایز از چیزی که 
قبل از آن رخ می دهد یا اتفاق می افتد19 است که ما را بدون 
 Readings,(معیار وامی نهد و نیازمند حکم نامتعین می شود
2006( . از نظر لیوتار، در بررسی رخداد، ابتدا نباید به چیستی 
و معنای آن توجه کرد، زیرا رخداد به قلمرو حس یا واقعیت 
به  افتاده توجه کرد.  اتفاق  به آنچه  باید  بلکه  ندارد،  تعلق 
عبارتی نمی توان از شناخت امور پیشینی رخداد سخن گفت، 
بدین دلیل که امری نامتعین است. رخداد همچون پادزهری 
از »تجربۀ  و عبارت است  علیه کلیت سازی عمل می کند 
 Pooke &( »فوریتی20 که همیشه گشوده و نامتعین است

.)Newall, 2008, 180
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بنابر آنچه ذکر شد می توان مشخصه های رخداد از منظر لیوتار 
را با ویژگی هایی مانند غرابت و منحصربه فردبودن آن، رها از امور 
پیشین و مرسوم، نامتعین و مهاجم به امور متعین صورت بندی 
کرد. حال نتیجۀ تلفیق امر پسامدرن و انگارۀ رخداد نزد لیوتار 
چنین می شود که در نظر او اثر هنریِ پسامدرن اثری نیست 
که بر طبق قواعد یک ژانر گفتمان از پیش مقرر شکل بگیرد. 
بیان قواعد  اثر، به جستجوی شیوه های جدید  این  به عکس، 
برمی آید.  نیست  نمایش دادنی  آنچه  نمایشگری  برای  جدید 
اثر هنری پسامدرن همچون  از رخداد.  برخوردار  شیوه هایی 
رخدادی ظاهر می شود که آنچه تاکنون قواعد نمایشگری هنری 
تلقی شده را برهم می زند و به چالش می کشد و درنتیجه این 
توانایی را دارد که ژانرهای گفتمان جدید و افق های جدیدی 
برای مقولات مطرح در هنر ایجاد کند و آنچه به عنوان قاعده در 
گذشته شناخته می شده و به نوعی در پنداشت مخاطب مسجل 
و تثبیت شده را از بن و پایه و به نفع یک قاعدۀ جدید منهدم 
کند. به زبان ساده تر تجمیع نظر لیوتار در باب هنرپسامدرن و 
انگارۀ رخداد را می توان در تغییر بنیادین محتوا از طریق نمایش 
امر نمایش ناپذیر و در اضمحلال فرم های مستقر از طریق رخداد 

بازشناسی کرد. 
ناسینما   

لیوتار در »فلسفه و نقاشی در عصر آزمایش هایشان: گامی در 
انتقاد از رویۀ فیلسوفان  با  طرح برداشتی از پسامدرنیته«21 ، 
در منطبق ساختن آثار هنری با یک نظام فراگیر، می کوشد تا 
شیوۀ متفاوتی را برای تأمل در باب هنر طرح ریزی کند. لیوتار 
این جستار، نظریات خود را دربارۀ سینما و فلسفۀ فیلم  در 
نیز بیان می کند. از نظر لیوتار »سینما می باید با بهره گیری از 
حرکت یا جنبش، ابزاری برای تفکر فراهم کند، سینما یک ثبت 
 Trahir, 2009,( »با حرکات است حرکتی و نوشتاری همراه 
223(. او اساس را بر حرکت قرار می دهد و حرکت را مادۀ خام 
سینما می داند. لیوتار به عنوان نتیجۀ ایدۀ محوری خود، معتقد 
است اگر سینما را نوشتن با حرکت و نمایش حرکت متعادل 
بدانیم، دو دسته از حرکات یعنی حرکت بیش ازاندازه و سکون 
بیش ازاندازه که از نوع حرکات نامتعادل است را می توان ناسینما 
نامید چراکه در واقع نفی قاعدۀ تصویر یا قاعدۀ شناسایی پذیری 
تصویری است )lyotard, 1986, 352(. حرکت های مدنظر لیوتار 
در هر سطحی، از حرکت اشیاء و اشخاص در قاب گرفته تا 
لنز دوربین هنگام فوکوس و حرکت قاب در هنگام  حرکت 
جنبش دوربین رخ می دهند؛ تدوین ضمن اتصال نماها بین 
آنها ایجاد حرکت می کند و در نتیجه »فیلم به مثابۀ یک کل، 
ترکیب زمانی مکانی روایت، حرکت و جنبش خود به خود را ثبت 

.)Trahir, 2009, 223( »می کند
لیوتار که مبدع واژۀ ناسینما است، در مقاله اش به تشریح نظر 
خود دربارۀ چیستی این واژه می پردازد و در ابتدا سعی می کند 

نظر خود را دربارۀ سینما تعریف کند تا با تکیه به آن خواننده 
را متوجه چیستی ناسینما کند. در نظر او، فیلم سازی رویارویی 
انتخاب های ممکن در میان نماها و حرکت های  از  انبوهی  با 
موجود و انتخاب برخی و حذف مابقی است. این منطق انتخاب 
برای ماندن یا حذف نماها و حرکت ها، به تعبیر لیوتار در سینما 
)سینمای تجاری( و ناسینما )سینمای آوانگارد یا تجربی( در 
از نحوۀ برخورد هریک  این تضاد  با یکدیگر قرار دارد؛  تضاد 
از آنها با مفهوم حرکت و اقتصادهای مرتبط با هرکدام ناشی 
می شود. از نظر لیوتار »کاربرد درست و دقیق حرکت در سینما 
همان مؤلفه ای است که ماهیت این رسانه را شکل می دهد. اما 
کارکرد یک اثر هنری آوانگارد، اتکا به قراردادها و قواعد مصوب 
برای مألوف و موجه ساختن خود نبوده، بلکه این است که از 
نظر او در یک سینمای آوانگارد حرکت به شیوه ای واقع گرایانه 
به کار نخواهد رفت، زیرا این واقع گرایی خود به معنی سرکوب 
واقعی نظم حرکت هاست« )یزدانجو، 1383، 182(. بسط این 
موضوع چنین است که »در سینمای تجاری، اقتصاد تکرار حاکم 
است و حرکت ها در قالب تصاویری به نمایش در می آیند که 
همگی، بدون استثنا، در خدمت تأسیس هویت فیلم هستند و 
این هویت و به تعبیری این کل، در خدمت یک هدف و آن هم 
روایت فیلم است« )صادقی پور، 1398، 124(. پس حرکت های 
سینمایی در کل از قاعدۀ بازدهی، یعنی تکرار و تکثیر چیزی 
واحد، تبعیت می کنند )یزدانجو، 1383، 188(. اما سینما اگر 
می خواهد به غایت سلب حرکت برسد ]همان چیزی که لیوتار 
از آن به عنوان ناسینما یاد می کند[ باید بهای آن را بپردازد. زیرا 
این سلب حرکت فقط سکون ساده در تصویر فیلمیک نیست، 
بلکه برهم زدن قواعدی است بر پایۀ حرکتی که موجب تثبیت 
پنداشت مخاطب و قدرت تشخیص او می شود، شبیه به آن 

چیزی که لیوتار در تعریف واقع گرایی ارائه کرده است.
در نقطۀ سلب حرکت تثبیت شده در اذهان مخاطب فیلم، اتفاقی 
ضدحرکت سینمایی رخ می دهد، لحظه ای که از حرکت های 
گذشته خبری نیست، اتفاقی بر پایۀ ضدحرکت، متفاوت میان 
چیزی اتفاق می افتد و آنچه اتفاق می افتد، شاید بتوان گفت آنچه 
اتفاق می افتد یعنی از قبل معنای یک رخداد فهمیده شده، به 
آگاهی راه یافته و در یک ژانر یا ژانرهای گفتمان جای گرفته است. 
از سوی دیگر چیزی که اتفاق می افتد، مستلزم استقبال از خود 
رخداد است. »واکنشی که خطوط از پیش تعیین شده به آن جهت 
نمی دهند و نیز به پرسش کشیدن ژانرهای گفتمانی که نمی توانند 
آن را به گونه ای مناسب در چارچوب های فکریشان جای دهند. 
در این شکل واکنش رخداد در برابر بازنمایی مقاومت می کند 
)رخداد در خود نمایش ناپذیر است( و در عین حال شیوه های 
مستقر بازنمایی را که می کوشند شگفتی آن را سرکوب کنند، 
به چالش می کشد. این تمایز میان »چیزی« و »آنچه« اساس 

فلسفۀ »رخداد لیوتار« است« )مالپاس، 1388 الف، 140(.
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از منظر لیوتار سلب حرکت به انواع شیوه ها، رخدادهایی هستند 
که پیاپی ژانر به اصطلاح تجاری یا همان روایتی را که برای 
مخاطب آشناست و هویت بخش فیلم است به چالش می کشد 
و به آن هجوم می برد. و به این ترتیب است که یک فیلم را در 
چارچوب مستقر براساس ارجاع به حافظه و آنچه در نظرش به 
دروغ واقع گرایی قلمداد می شود، »سینما« و سویۀ فقط لذت 
را »ناسینما« فرض می کند. در این تعریف حذف حرکات نیز 
به نفع نمایش سایر حرکات خواهد بود که به طور کامل شکل 
تولیدی به خود می گیرد. »کارگردانیِ فیلم را همین حذف و 
با  زدودن ها شکل می دهد. برای مثال، کارگردان و فیلم بردار 
حذف نور مزاحم، پیش و یا پس از فیلم برداری، تصویر فیلم را 
به انجام این وظیفۀ مهم وامی دارند که خود را برای چشم ما 
قابل تشخیص سازد. تصویر باید ابژه یا مجموعه ای از ابژه ها را 
به منزلۀ بدل موقعیتی نقش زند که از آن پس واقعی جلوه خواهد 
کرد. تصویر از آن رو بازنمایانه  است که قابل تشخیص باشد، از آن 
رو که خود را به حافظۀ چشم، به ارجاعات یا شناسایی ثابت، 
به ارجاعات شناخته شده، یعنی ارجاعاتی آشنا و تثبیت شده، 
برای سنجش  ارجاعات مقیاس یکسانی  این  ارسال می کند. 
ارجاعات  این  بازگشت حرکات اند.  و  بازگشت کننده  حرکات 
الگو یا مجموعۀ الگوهایی را شکل می دهند که آنها را به هم 
پیوند داده و شکلی چرخه ای را پدید می آورند. ازاین رو هرگونه 
انقطاع، لرزش، تأخیر، لطمه و اغتشاشی می تواند حادث شود، 
اما چنین مواردی دیگر به انحرافات واقعی یا تغییرات بیهوده 
عمل نمی کنند؛ درنهایت، این موارد چیزی جز کژراهه هایی نافع 
نخواهند بود. دقیقاً از طریق بازگشت به نقاط شناسایی است که 
شکل سینماتوگرافیکی، به عنوان هم نهاد حرکات مناسب، در 
راستای سازمان چرخه ای سرمایه سامان می گیرد« )یزدانجو، 

.)189 ،1383
به نظر لیوتار، سینمای تجاری ساختاربخشیِ ریتمِ تصاویرش 
باشد؛  واقعیت  جلوۀ  سازندۀ  که  می دهد  انجام  به نحوی  را 
یعنی وقتی تصاویری می بینیم که بر پرده با سرعت مشخصی 
یا  واقعیت  تماشای  داریم که در حال  باور  آشکار می شوند، 
بازتولید وفادارانۀ آن هستیم. ناسینما در دو حد نهایی که این 
ریتم نقض می شود به آشکارگی می رسد؛ زمانی که حرکت ها 
واقع  در  بسیار سریع می شوند.  یا  آهسته  مجازی،  توقف  تا 
ناسینما نفی قاعدۀ تصویر یا قاعدۀ شناسایی پذیری تصویری 
این  دارد  اعتقاد  لیوتار  البته   .)Lyotard, 1986, 352( است
فیلم  از  نوع حرکت نگاری شاید گاهی صرفاً در صحنه هایی 
از خصلت مستقل خود  ناسینما جدا  بنابراین  بیفتد،  اتفاق 
می تواند در بطن سینما نیز تعریف شود. به نظر لیوتار، سینما 
جلوه های  با  تجربه گری  برای  پایان  ناپذیر  و  پایدار  ابزاری 
جدیدی است که قبلًا هرگز دیده و شنیده نشده اند. سینما، 
 Woodward, 2014,( مرجع خود و مخاطب خود را می آفریند

145(. این نظر به صراحت به آنچه در تعریف رخداد بیان داشته 
پهلو می زند.

روش تحقیق
در این مقاله ابتدا با توصیفی از تعاریف تثبیت شده در حوزۀ 
بر  حاکم  نظریه های  و  گزاره ها  در  تحقیق  به  پسامدرنیسم 
آراء لیوتار دربارۀ هنر پسامدرن، سینما و ناسینما، پرداخته و 
سپس ارتباط مسئلۀ تحقیق با گزاره های کلی مورد تحلیل و 
نتیجه گیری قرار می گیرد. ویژگی این تحقیق توصیفی-تحلیلی، 
که اطلاعات آن به روش کتابخانه ای جمع آوری شده، این است 
که محقق دخالتی در موقعیت و وضعیت و نقش متغیر ها ندارد، 
بلکه به توصیف و تشریح و کشف روابط جدید بین آنها می پردازد. 

بحث
چنان که گفتیم در نظر لیوتار اثر هنری پسامدرن، اثری نیست 
که بر طبق قواعد یک ژانر گفتمان از پیش مقرر شکل بگیرد. 
به عکس، این اثر به جستجوی شیوه های جدید بیان، قواعد 
جدید خلق می کند. قواعدی که ممکن است علاوه بر ایجاد 
هویت جدید در اثر هنری، موجب شوک به مخاطبی شود که 
با هویت های گذشته و قواعد ناظر بر آن آشنا باشد. قواعدی 
وجود  نمایش ناپذیری  امر  دهد  نشان  است  آن  پی  در  که 
دارد و آن را به نمایش بگذارد. اینجاست که لیوتار با عبوری 
تاریخی از واقع گرایی، دو بدیل مدرنیسم و پست مدرنیسم را 
با هویت مشخص،  را  واقع گرایی  بازتعریف می کند، جایی که 
آشنا و تثبیت شده برای مخاطب را در برابر وجود و نمایش امر 
نمایش ناپذیر قرار داده و صورت بندی رها از امر تاریخی برای اثر 
هنری پسامدرن ارائه می کند و به صراحت می گوید که اثر هنری 
باید در پی نمایش امر نمایش ناپذیر بوده و عصر واقع گرایی و 
ارائۀ تصویری از پیش مشخص از جهان کارایی خود را از دست 

داده است.
یا  اتفاق  آورده،  میان  به  از رخداد سخن  او  دیگر  در سویی 
لحظه ای که گویی همۀ آنچه مخاطب می پنداشته باطل است 
و باید در روشی تازه اثر هنری را فهم کند. لحظه ای که گذشتۀ 
مستقر و قواعد آن به چالش کشیده و این توانایی را دارد که 
ژانرهای گفتمان جدید خلق کند. »نامتعین بودن« و »رهاشدگی 
از قواعد مرسوم« به عنوان مهم ترین ویژگی یک رخداد ارتباط 
منطقی با صورت بندی لیوتار از مدرنیسم و پسامدرنیسم دارد 
به گونه ای که نمایش امر نمایش ناپذیر به عنوان غایت اثر هنری 
پسامدرن فقط با نامتعین بودن و گسست از پنداشت های پیشین 

ممکن خواهد بود.
در مقولۀ ناسینما چنان که گفتیم لیوتار ابتدا از سینما آغاز کرده 
با حرکات قلمداد  و آنرا یک ثبت حرکتی و نوشتاری همراه 
می کند و سپس بن مایۀ اصلی سینمای تجاری را هدف گرفته 
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است، به نظر او در سینمای تجاری اقتصاد تکرار حاکم است و 
یک  بر  روایت  است،  قابل شناسایی  مخاطب  برای  آن  هویت 
واقع گرایی پیش پنداشته استوار است و قواعد حاکم به فوریت قابل 
تشخیص است، حذف یا نمایش حرکات به وسیلۀ کارگردان فقط بر 
مبنای قواعد آشنا برای مخاطب و با هدف کسب منفعت اقتصادی 
و نمایش یک جهان به ظاهر واقعی صورت می گیرد. لیوتار با تأکید 
بر گزینش انواع حرکات در سینما به نفع واقعی تر جلوه دادن جهان 
از سلب حرکت در ناسینما سخن می گوید. او معتقد است با نفی 
و یا افراط در نمایش انواع حرکت، نوعی از سینما پدید می آید 
که آن را ناسینما می نامد. ناسینمایی که در واقع سینمایی است 
ضدقواعد از پیش مقرر، چراکه همان طورکه گفته شد حرکت های 
آشنا و مبین سینما را از خود دور کرده است و بر لحظه هایی 
استوار است که نفی یا افراط حرکت در انواع مختلف را با خود 
حمل می کند. بنابراین سلب یا نفی حرکت به هر شکل تکنیکی در 
فیلم به گونه ای که ما را از شکلی از واقع گرایی دور کرده و نمایشی 
از ناشناخته ها پدید آورد محمول انگارۀ رخداد است. اکنون آشکار 
می شود که قواعد واقع گرایی که برای مخاطب آشناست مشابه 
همان سینمای مرسوم است که تحت هجوم رخدادها که نفی 
یا افراط حرکت در آن نوعی رهاشدگی و نامتعین بودن قاعدۀ 
فیلمیک را همراه خود دارد از مصادیق رخداد است، سینما را به 
ناسینمایی بدل می کند که مترادف با نمایش امر نمایش ناپذیر 

خواهد بود. با نگاهی به مجموع آنچه گفته شد تصویر 1 بیانگر 
نسبت میان انگارۀ  رخداد نزد لیوتار و ناسینما و همچنین نمایش 
امر نمایش ناپذیر و به صورت کلی، پسامدرنیسم به مفهوم امر کلیِ 

غیرتاریخی و صرفاً سبکی است. 

نتیجه گیری
بر اساس آنچه گفته شد، لیوتار با تعریف دو بدیل مدرنیسم و 
پست مدرنیسم برای واقع گرایی ضمن ارائۀ تعریفی جدید و رها 
از چارچوب های تاریخی، مؤلفه هایی برای اثر هنری پسامدرن 
برمی شمرد و در سویی دیگر به مدد احکام تأملی نزد کانت 
با تعریف  انگارۀ رخداد را و نیز در مباحث مربوط به سینما 
حرکت به مثابۀ مادۀ خام، مقولۀ ناسینما را برمبنای نفی یا 
افراط در حرکت صورت بندی می کند. با قراردادن این سه مقوله 
در کنار هم و در پی پاسخ به این پرسش که انگارۀ رخداد نزد 
امر  لیوتارچگونه می تواند بر پیدایش پسامدرنیسم به مفهوم 
کلی غیرتاریخی و ناسینما در مقابل سینما مؤثر باشد، برمبنای 
ویژگی های مندرج در انگارۀ رخداد، نامتعین بودن و رهاشدگی 
از امور مستقر پیشین در کنار تعریف سینما برمبنای حرکت و 
سلب حرکت های عادی به نفع اضمحلال ژانر مستقر رخدادی 
اتفاق می افتد، که به مدد آن نمایش امر نمایش ناپذیر محقق 

می شود و پسامدرنیسم در شکلی سبکی متجلی می شود.
 

واقعگرایی رخداد پستمدرنیسم
مدرنیسم-

نمایشامر
قابلنمایش رخداد نمایشامرغیر

قابلنمایش

حرکت رخداد نفییاافراطدر
حرکت

سینما رخداد ناسینما

تصویر 1. نسبت میان انگارۀ رخداد نزد لیوتار و ناسینما و نمایش امر نمایش ناپذیر. مأخذ: نگارندگان.
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